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  چكيده
ــلمان حاكي اســت كه از نگاه  هايعبارت قابل توجهي از عالمان مس

ــت.  ــان، ظني اس ــان، دلالت ظواهر قرآن بر مفادش از اين  ايپارهايش
ها، به مبحث عام و خاص و  ، مطلق است ولي بخشي از آنهاعبارت

سخن مسئلة تخصيص قرآن با خبر واحد اختصاص دارد.  دربارة اين 
، بحث منقحي به عمل نيامده و دليل روشني بر آن ارائه نشده مشهور

ـــان، به دلايل احت توانميولي  مالي آن پي برد. از خلال مباحث ايش
سندنميالبته اين دلايل قابل دفاع به نظر  شت ر ها، حاصل نر آچراكه بي

قام محاوره و تقنين اســـت. به نقش و عملكرد لفظ در م توجهيبي
ظار زيرا آن قام انت فادة مراد رودميچه از لفظ در اين دو م فاً ا ـــر ، ص

ظواهر قرآن، در اين حد  ترديدبياســتعمالي اســت و نه مراد جدي و 
ند.  ـــت يد قطع هس فاده، مف نان  ايپارهاز ا ـــخ يل، س ديگر از اين دلا

نسـبت داده شـده. بلكه  هااخباريوش و قابل نقدي اسـت كه به مخد
شان  ست كه ن شواهدي در دست ا ، ، ظواهر قرآندهدميبايد گفت 
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به  هاييدلالتاز  كه مردم را  ياتي  قطعي و علم آور برخوردارند. آ
به تدبر در قرآن و  كنندهدعوت، آيات خوانندفراميتحديّ با قرآن 

  اين شواهد است ترينمهممفاد حديث ثقلين، از 
 يالدلاله، قطع ي، ظواهر قرآن، ظنكريم قرآن هاي كليدي:واژه
  . السند

  و طرح مسئله مقدمه
سلمان  وبيشكم، از ديرباز تاكنون سخن در ميان عالمان م صولي خصوصبهاين  ان و ا

ــت كه قرآن  ــند و ظنّكريمفقيهان مطرح بوده و هس ــت و به ، قطعي الس عبيري تي الدلالة اس
شان ست هرچند نزول شان، قطعي ني ست.ديگر: دلالت ظواهر قرآن بر مفاد سلمّ ا  ، محرز و م

رسيد چه طور پ توانمي چراكه رسدميبه نظر  انگيزشگفت، بسيار در نگاه نخست اين سخن
ست كتابي كه اولين و  شناخت اين دين محسوب  ترينمهمممكن ا اجعان ، مرشودميمنبع 

شخود را به  ساند و آنان را در وادي ظن و گمان باقي گذارد و  هايتبردا قطعي و يقيني نر
ـــت؟ (يونس:  كهاينمگر نه  نجم:  ،12حجرات:  ،36خود او از پيروي گمان نهي نموده اس

28(.  
نه  بارت  هايدلالت توانميو چگو با ع مام علي (ع)  كه ا تابي را ظني دانســــت  ك

 آن در امر روشـــنگري بديلبي، بر جايگاه »ودشـــميآن برطرف ن وســـيلهبهجز  هاتاريكي«
، مقام والاي آن را در فردمنحصــربه) و با تعبيراتي 61، صتابي، (ســيد رضــي كندمي تأكيد

، »هاينهسشفاي «، »هادلبهار «، »زيباترين سخن« تعبيراتي مانند: ؟!شودميامر هدايت يادآور 
راهنمايي كه گمراه «، »ورزدنميكه خيانت  ايكنندهصـــيحت ن« ،»هاقصـــهســـودمندترين «
، »دانش هايچشــمه«، »ريســمان محكم خدا«، »گويدنميكه دروغ  ايخبردهنده«، »كندمين
ــتفاددارويي كه پس از ا«، »عدالت هايباغ«، »معدن ايمان«، »حجت خدا بر آفريدگانش« ه س

، 254 صصــ(همان، » تنوري كه با وجود آن تاريكي نيســ«و » ماندنمياز آن دردي باقي 
   .)314و  265
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آن، فاقد  هايعبارتپذيرفت اين اوصاف، مربوط به كتابي است كه بيشتر  توانميآيا 
ست؟! هايدلالت ست قرآني كه خود را  قطعي ا صوّر ا شر  گرهدايتو چگونه مت  ويسبهب

ــتوار«و  »رشــد و پويايي هايراه«، »امن و ســلامت هايراه«  كندميفي معر» هاطريقترين اس
سازد؟ و چگونه اين  هاراه) نتواند بشر را به فهم قطعي اين 9: ، اسراء2، جن: 16: (مائده نائل 

شماري از  ضعيت با آيات پر شامل  قرآن كهو سته (انعام:( »عالَمين«هدايتش را   جهانيان) دان
 آدمبني) و گسترة رسالتش را نه قريش يا عرب بلكه 27: ، تكوير87، ص: 104، يوسف: 90
ساء21، بقره: 60، يس: 28و  26اعلام نموده (اعراف: » ناس«يا  سازگار 15، فاطر: 174 :، ن  (

  است؟
مات ها كهمتوجه نصـــوص  ،هرچند اين اب ـــن و دلالتي قطعي  قرآن  مدلولي روش از 

ن رفع اي ،غلبه با ظواهر اســـت ،كه در اين منشـــور وحياني آنجابرخوردارند نيســـت ولي از 
ر بســيار ضــروري به نظ ،كه در اين زمينه قابل طرح اســت هاييپرســشخ به ابهامات و پاســ

نباط، در فرآيند است كه نا. يكي از عالمان معاصر، در نقد شديد برخي اخباري مسلكرسدمي
ليت « :دنويسمي انددانستهافزون بر معزول داشتن عقل، تمسك به ظواهر قرآن را نيز ممنوع 

زل عقولنا و اخد کتابنا! و هل هذا الا جناية علی العقل و خيانة شــــــــــــــعری فماذا يبقی لنا بعد ع
اگر عقلمان و قرآنمان را كنار بگذاريم چه چيزي برايمان باقي  دانســتمميكاش ؛ ؟!»للکتاب

  عقل و  خيانت در حق قرآن نيست؟!. ؟! آيا اين كار، جنايت بهماندمي
ـــگفت  مان واقع نشـــده جز برخي از  ،اين امر خطير كهآنش عال چندان مورد توجه 

ــر ــان نيز در اين مورد كهان معاص د توانمي آنچهيا به همة  اندننمودهكافي بحث  طوربه ،ايش
و نيز از همة قرائن و شــواهد قطعي بودن  اندنپرداختهمســتند نظرية مشــهور محســوب شــود 

 انددادهندر اين مورد ارائه  امل و منقحكلي، بحثي ك طوربهو  اندنكردهدلالات قرآني بحث 

  ).138-141، ص3ج ،1414 ،سبحاني ،209ص ،4ج ،1416 ،حكيم :(ر.ك
يي كه برخي معاصران درباره مكاتب تفسيري يا تاريخ تفسير قرآن يا هاكتابالبته در 

ــران  ــتهتاريخ مفس ــي قرار  ايپاره ،اندنگاش ــوب به اخباريان مورد نقد و بررس از دلايل منس
ست. (ر.ك  ،1386 ذوالفقاري و فتح اللهي، ،302- 295 صص ،1ج ،1381 ،بابايي :گرفته ا
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سي) ولي در اين 130 -127 صص شن در اين زمينه  هابرر نيز  .خوريمبرنمينيز به بحثي رو
ـــان به محققاني  ـــاراتي گذرا كه به اين بحث  خوريمبرميقبل از ايش ـــتهاش ه البته ك اندداش

ق) كه در يكي از 996مانند شهيد ثاني (د  ،چيزي جز سخن مشهور نيست ،حاصل كلامشان
ـــتند  مباحث ارث و هنگام مواجهه با رواياتي خاص كه در اصـــطكاك با عام قرآني هس

   :نويسدمي
لاخبار الصــــــــحيحة متعين.... و يصــــــــلح لتخصــــــــيص الکتاب و لا « ظنيّة  يقدحان العمل 

ـــا ظنيـــة الطريق قطعيـــة الـــدلالـــة و عـــام القرآن و مطلقـــه قطعی الطريق ظنی الـــدلالـــة  »حکمهـــا لا
عمل كردن بر طبق اخبار صــحيح، متعين اســت... و اين اخبار )؛ 274، صتابي ،(شــهيد ثاني

ضرر ندارد، زيرا آنها  صلاحيت دارند و ظني بودن حكم آن ها،  براي تخصيص زدن قرآن، 
ـــتند و حال آن كه عام و مطلق قرآني، قطعي الطريق و ظني ظني ا لطريق و قطعي الدلاله هس

  .باشندميالدلاله 
ــاحب معالم (د  ــاني كه تخصــيص زدن عام  نيزق) 1011فرزندش ص ــخ به كس در پاس

سقرآني را با خبر واحد خاص (به دليل قطعي بودن اولي و ظني بودن دومي) ممنوع   اندتهدان
ــت ــته اس عام القرآن و ان کان قطعی النقل لکنه ظنی الدلالة و خاص الخبر و ان کان  ان« :نوش

ظنی النقل لکنه قطعی الدلالة فصار لکل قوة من وجه و ضعف من وجه فتساو فتعارضا فوجب 
لدين »الجمع بينهمــا ـــن بن زين ا به لحاظ نقل (و  عام قرآني، اگرچه؛ )141ص ،تابي ،(حس

ــند) قطعي اســت ولي به لحاظ  به لحاظ نقل، هرچند دلالت ظني اســت. و روايت خاص، س
ست. ست ولي از جهت دلالت قطعي ا پس اين دو، هريك از جهتي قوت و از جهتي  ظني ا

  ضعف دارند و از اين حيث، برابر و متعارضند پس واجب است بينشان جمع شود.
سي (د  توانميحتي  شيخ طو شان به  شاره كرد كه عبارت ذيل از 460پيش از اي ق) ا

ـــان از وجود  لا يقــال الفقــه فی الغــالــب ظواهر «اين بحث در زمان او دارد:  هايزمينهوي نش
لحکم فکيف يجعــل الفقــه معلومــا  »القرآن أو اخبــار الآحــاد أو نحو ذلــک، و هی لا تفيــد العلم 

نشود (تشكيل دهنده) فقه در غالب موارد، ظواهر قرآن يا  گفته؛ )21ص ،1ج ،تابي ،(طوسي
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ست و اين امور، موجب علم به حكم  هااينخبرهاي واحد يا مانند  ، پس چگونه شوندنميا
  .فقه را به عنوان چيزي معلوم در نظر گرفت؟ توانمي

 ،ليليروش توصيفي تح كارگيريبهاست با  درصددمقالة حاضر  ،با توجه به اين امور
شده را  شتر مورد بررسي قرار دهد و به روشن  طوربهموضوع ياد  كامل و منقح و با مداقة بي

ست كه پيش از هر چيز سي برخي واژگان و  ،شدن بحث كمك نمايد. بديهي ا شنا مفهوم 
  ضروري است. ،نيز واكاوي عبارات عالمان در اين باب

 
 

  مفهوم شناسي برخي واژگان. 1
  ظن. 1-1

ناي اين واژه  يان مع تهدر ب ـــ ندنوش ب »التردد الراجح بين طرفی الاعتقـــاد« :ا ادي، (فيروزآ
) مقصـــود از اين عبارت آن اســـت كه اگر انســـان، در اعتقاد به چيزي 348، ص4، ج1412

يكي از اين دو احتمال نســبت به ديگري  چنانچهمردد باشــد و دربارة آن، دو احتمال بدهد، 
ـــد، به اين حالت  در نظر او راجح و قوي ـــت  "ظن"باش گويند. و نزديك به همين معنا اس

ـــت فراتر از  ـــب آن، ظن، حالتي اس و نزديك به  "وهم"عبارت ذيل از راغب كه به حس
عُفت جدّا لم «: "علم" الظن اســــــــــم لما يحصــــــــــل عن امارة و متی قويت أدّت الی العلم و متی ضــــــــــَ

صفهاني،  »يتجاوز حد التوهم ست كه از علامت و ؛ )539، ص1412(راغب ا ظن، نام حالتي ا
شانه صل  اين ضعيف شودميحا سيار  شود و اگر ب ، حالتي كه اگر قوت يابد، منتهي به علم 

   از وهم نرود. گردد، فراتر
ـــطلاحي اين واژه نيز تفاوتي با معناي لغوي آن ندارد. از اين رو  : اندهگفتتعريف اص

، 1413 مشكيني،( »من طرفی الترديد فی الذهن الظن لغة و اصـــطلاحا عبارة عن الطرف الراجح«
ـــت از يكي از دو طرف ترديد در ذهن كه ؛ )161ص ظن در لغت و اصـــطلاح، عبارت اس

  ديگر رجحان دارد. نسبت به طرف
كه از  شودمينيز اطلاق  شوندميالبته گاه اين واژه، بر اسبابي كه موجب پيدايش ظن 

قابل تقســيم اســت. مقصــود از قســم  "وعيظن ن"و  "ظن شــخصــي"اين حيث، به دو قســم 
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شود و مراد از قسم  سان پيدا  شك و علم، در ذهن ان صفتي است نفساني كه مانند  نخست، 
دوم، اســبابي اســت كه به حســب غالب (و براي نوع مردم) موجب پيدايش ظن اســت مانند 

  خبر عادل، خبر ثقه و اجماع منقول. (ر.ك: همان) 
  
  . ظاهر1-2

الظهر من کل شـــــــــــئ «: اندنوشــتهاســت و در بيان معناي لغوي آن  "ظَهْر"ظاهر از مادة 
(ابن منظور،  »خلاف البطن و الظهر من الارض مــــا غَلُظَ و ارتفع و الظــــاهر خلاف البــــاطن

ـــت و ظهَْر زمين يعني ؛ )273، ص8، ج1416 ـــمت پنهاني آن اس ظهَْر هر چيز، در مقابل قس
ـــمت برآمده و بلند آن و بنابراين  ظَهَرَ «: اندگفتهو  قرار دارد. "پنهان"در برابر  "رهظا"قس

شود و پنهان نماند و  »الشـــئُ  در اصل به اين معنا بوده است كه چيزي بر روي زمين آشكار 
  ).541، ص1412.ك: راغب اصفهاني، سپس در مورد هر چيز آشكاري به كار رفته است (ر

صطلاحي  ضيح معناي ا شته "ظاهر"در تو شده، اندنو ضع  : لفظي كه براي افادة معنا و
ــودمياگر غير از معنايي كه از آن فهميده   "نص"، معناي ديگري از آن احتمال نرود، آن ش

ـــت، و  معناي ديگري هم احتمال دهيم، پس اگر يكي از آن دو احتمال، رجحان  چنانچهاس
ه ل، مساوي باشند، بگويند و اگر دو احتما "مؤوّل"و به مرجوح  "ظاهر"داشته باشد، به آن 

  .شودميگفته  "مجمل"آن 
ُ أَحَدٌ «مثال نص، آية  ) اســـت كه احتمالي غير از وحدانيت خدا 1(اخلاص:  »قُلْ هُوَ اللهَّ

کُمْ وَ أرَْجُلَکُمْ «. و مثال ظاهر، آية دهدمين حُوا بِرُءُوســـــــِ ) اســت كه ظهور در 6(مائده:  »وَ امْســـــــَ
اســت كه  »يَدُ اللهَِّ فـَوْقَ أيَْدِيهِمْ «رد. و مثال مؤوّل آية وجوب مســح ســر و پا به هنگام وضــو دا

ـــت و مثال مجمل "قدرت الهي"در آن  "يد االله"مقصـــود از  اندگفته وَ اللَّيْلِ إِذَا «آية  ،اس
عَسَ  ـــعس، هر دو معناي 17(تكوير:  »عَســـــــــــــْ و  "روي بياورد") اســـت كه در مورد كلمة عس

   .)144-143، ص1420(ر.ك: فضلي،  مساوي محتمل است طوربه "پشت كند"
ست در تعريف  صحيح ا ساس،  بگوييم: لفظي كه هرچند در واقع و  "ظاهر"و بر اين ا

به حســب مقام ثبوت، متحملّ چند معنا اســت ولي دلالت آن بر يكي از آن معاني، راجح و 
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عبير نيســت. و به ت تأمل كه در برداشــت آن از لفظ، نيازي به درنگ و ايگونهبهبارز اســت 
نه أبرز وضوحا «يكي از محققان معاصر:  اذا کان للفظ اکثر من معنی و کان احد المعانی يتميز 

گاه يك لفظ، )؛ هر326، ص1420(فضـــلي،  »من ســــــــــــواه فهو الظاهر لان الظهور بمعنی البروز
عاني متمايز از مداراي چند معنا باشــد و يكي از آن معاني، به ســبب بروز و وضــوح بيشــتر، 

) ظهور، به معناي بروز است.   ديگر باشد، آن لفظ، ظاهر خواهد بود زيرا (اساساً
شگران حوزة قرآن، آيات و عبارات اين متن وحياني را به تبع  ست پژوه شايان ذكر ا

تٌ محُْ «مي فرمايد:  كه ناســورة آل عمر 7آية  َ کَمَاتٌ هُنَّ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آ
اَتٌ  اِ . و كنندمييم تقســ "متشــابهات"و  "محكمات"، به دو دســتة »أمُُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشـــــــَ

شامل   دشوميو بدين ترتيب روشن  دانندمي "ظواهر"و  "نصوص"سپس محكمات آن را 
صوص، مجمل، مؤ ست و نه عبارات من وّل و كه محل بحث در اين مقاله، تنها ظواهر قرآن ا

ـــابه آن و البته  ـــت، غالب آيات و  كهچنانمتش قرآن كريم را ظواهر آن  هايگزارهگذش
  .دهدميتشكيل 

  
  عالمان هايگفتهكنكاشي در . 2

صود عالمان از  ،از اجزاي مهم بحث ست كه آيا مق در  "ظواهر قرآن"تبيين اين نكته ا
ورد م ،همة ظواهر آن است و يا تكيه ايشان بر بخشي از ظواهر آن و منظورشان ،مبحث نيا

  از آن است؟  خصوصبهيا مواردي 
صاحب معالم نقل نموديم شهيد ثاني و  ت احتمال دوم اس ،مستفاد از دو عبارتي كه از 

كه در اين فرض ،هاعبارتزيرا اين  خاص اســـت  عام و  به  گفت اگر  توانمي ،معطوف 
هرچند ممكن است  چراكه ،سخني است حق و قابل دفاع ،همين باشد ،مقصود همة عالمان

عام با آن ،دليل  عدم مزاحمت خاص  از دلالتي قطعي  ،در صـــورت تنها بودن و در فرض 
در صورت اصطكاك با خاص كه از دلالتي قطعي برخوردار  ترديدبيولي  ،برخوردار باشد

ــت عمومات و مطلقات را به  ،در قوانين عقلايي كهاينخواهد رفت و قطعيت آن از بين  ،اس
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ـــيلة  ز بر ني كنندميو يا مقيد  زنندميتخصـــيص  ،قيد دار هايدليلخاص و يا  هايدليلوس
  همين مبنا است.

ـــده تعبيرات برخي ديگر از عالمان نيز  ،حقيقت اين اســـت كه افزون بر عبارات ياد ش
ق) كه در همان مبحث عام و خاص 1071انند فاضل توني (د م ،ظهور در همين احتمال دارد

شاره به نحوة دلالت قرآن  سدميو در ا ضل توني »الدلالة ظنية« :نوي ) و 144ص ،1412 ،(فا
  :نويسدميق) كه 1091فيض كاشاني (د 

ــند) قطعي اســت ولي دلالت آن از  اگرچه« قرآن، به لحاظ متن (و س
جهت عموميت داشــتن، ظني اســت، و به عكس، اخبار به لحاظ متن 

(فيض  »(و ســند) ظني و از حيث دلالت بر خصــوص قطعي هســتند
   .)277ص ،تابي ،كاشاني

در نقد قائلان به ممنوعيت تخصيص قرآن با خبر واحد  نيزق) 1186صاحب حدائق (د 
ت) ظني اســ ،قطعي و خبر واحد ،انند ســيد مرتضــي و شــيخ طوســي (به اين دليل كه قرآنم

ــدمي قطعي بودن ؛ )88ص ،1ج ،تابي ،(بحراني »قطعية المتن غير مجديه لان الدلالة ظنيّة« :نويس
  قرآن به لحاظ متن، مفيد نيست زيرا دلالت آن، ظنيّ است.

به محقق نائيني اشاره كرد كه عبارت وي  توانمي ،و از عالمان نزديك به عصر حاضر
کون الکتاب قطعی الصدور لا يوجب تقديمه علی الخبر بعد ما  « :در مبحث تعارض چنين است
حال كه دلالت قرآن برعموم، )؛ 791ص ،4ج ،1409 ،(نائيني »کانت دلالته علی العموم ظنيّة

  .شودنميظني است، قطعي الصدور بودن آن، موجب پيش داشتنش بر خبر 
ممكن اســت عبارت ذيل از برخي متقدمان در باب نكاح نيز اشــاره به همين موضــع 

ـــد  هيدلالت آ؛ )256ص ،3ج ،1411 ،(ابن فهد حليّ »ان دلالة الآية فی هذا الباب ظنيّة« :باش
  است. يباب ظنّ نيمورد بحث در ا

ستفاد از برخي از  ،در اين ميان ق) نوعي تفصيل 1231صاحب قوانين (د  هايعبارتم
ة ان حجيّ « :نويســـدميدر اين مســـئله اســـت. وي در يكي از مباحث مرتبط با حجيّت قرآن 

ا و  ظواهر القرآن علی وجوه، فبالنســــــــــــــبة الی بعض الاحوال معلوم الحجيّة مثل حال المخاطبين 
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ظواهر قرآن به چند  تيحج؛ )402ص ،تابي ،(قمي »لنســــبة الی غير المشــــافهين مظنون الحجيّة
سبت به برخ ست. ن ست ةيدر مورد افراد مورد خطاب، معلوم الحج مثلاًموارد  يصورت ا ند ه

  .شوندميمحسوب  ةيمظنون الحج ستند،ينسبت به آنان كه مورد خطاب ن يول
ّت ظواهر قرآن ند معلوم بودن حجي ها  ،هرچ لت آن  يا ظني بودن دلا اعم از قطعي 

ست ست كه ظواهر قرآن ،ا صيل دان شاره به اين تف شايد بتوان اين عبارت را ا در حق  ،ولي 
  هستند. ظني الدلالة ،مخاطبين آن ها قطعي الدلالة و در مورد غير مخاطبين

ـــدميمطلق  طوربه ،در جايي ديگر ،ولي وي ت ليســــــــــــــت الا ظنو« :نويس  »ظواهر الآ
   .ستياز ظن ن ايمجموعهجز  يزيچ ات،يظواهر آ؛ )444ص ،(همو

ــبت داده  مطلب، اين ــهور نس ــعي اســت كه به مش ــودميهمان موض و عبارات قابل  ش
ـــودميتوجهي از عالمان نيز در همراهي با آن يافت  ـــي كه عبارت او  ،ش ـــيخ طوس مانند ش

ق) كه همچون صــاحب قوانين و به 1248المســترشــدين (د  هدايةگذشــت و مانند صــاحب 
ت ليست الا ظنو« :نويسدميصراحت    .)412ص ،تابي ،(محمد تقي »ظواهر الآ
از شــيخ محمد رضــا مظفر نام برد كه عبارت وي در بحث  ،در ميان معاصــران توانمي

   :حجيّت خبر واحد چنين است
ـــتدلال « ـــاني كه با آيات كريمة قرآن، برحجيّت خبر واحد، اس كس

ست كه دلالت اين آيات بركنندمي شان اين ني عي اين امر، قط ، ادعاي
و به صــورت نص اســت بلكه نهايت ادعاي آنان اين اســت كه آيات 

   .)172ص ،2ج ،1408 ،(مظفر »مزبور، ظهور در اين امر دارند
شاره به همين موضع دانست (ره)امام خميني هايگفتهشايد بتوان برخي از  از  ،را نيز ا

ساني كه  شاره به دليل ك شان در ا خبر  بر حجيت شودمين گويندميجمله عبارت ذيل از اي
ـــتدلال كرد به آيات قرآني اس  »لان دلالتهــا علی الردع عن غير العلم ظنيــّة لا قطعيــة« :واحد 

به غير علم، ظني )؛ 172ص ،2ج ،ق1410 ،(خميني دلالت اين آيات بر جلوگيري از عمل 
  است نه قطعي.
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صران سدميبه گونة مطلق  ،يكي ديگر از معا ر الا ان کان قطعی الصـــدو الکتاب و « :نوي
؛ )65ص ،1420 ،فضـــلي :نيز در همين باب ر.ك ،243ص ،1390 ،(حكيم »انه ظنی الدلالة

  است. ياز جهت دلالت، ظن ياست ول يقرآن، به لحاظ صدور قطع هرچند
ـــريحو از همه  ـــت1205عبارت ذيل از وحيد بهبهاني (د  ،ترعامو  ترص و اما « :ق) اس

 ،1419 ،اني(وحيد بهبه »و ان القرآن ظنی الدلالةفاظ کلّها ظنيّة دلالة الالالمجتهدون فعندهم ان 
قرآن  شــان،ياســت و از نگاه ا يدلالت همه الفاظ ظن شــان،يها، از نظر ااما مجتهد؛ )224ص
موضع  ،مطلق طوربهظني بودن ظواهر قرآن  شودمياستفاده اين مطلب از  الدلاله است. يظنّ

نيازمند  ،موضـــوع مورد بحث ،همه و يا دســـت كم بســـياري از مجتهدان اســـت. و بنابراين
  بررسي بيشتر است.

  
  هايل نظرية مشهور و بررسي آن. دلا3

صورت گرفت شي ،بر حسب تتبع قابل توجهي كه  ن در عبارات هيچ يك از عالمان پي
سين صريح و وافي كه بتوان از آن ،و پ ستدلال بر اين ديدگاه ياد ،به عبارتي  كرد  به عنوان ا

ساًبر نخورديم و گويا  سا ستدلال بر اين مهم بر نيامده است. درصددكسي  ا از  توانيمبله  ا
وجوه  به ،آن ها بنديجمعبه نكات و عبارات قابل توجهي برخورد و از  ،لابلاي اين عبارات

صراندر مباحث ا كهچناناين ديدگاه ياد كرد.  هايدليلو  شماري از معا ي برخ به ،صولي 
ست شده ا شاره   ،3ج ،1414 ،سبحاني ،209ص  ،4ج ،1416 ،حكيم :(ر.ك از اين وجوه ا

  :پردازيمميبه ذكر و بررسي اين وجوه  ،در ادامه ).138-139ص
  
  . دليل اول3-1

صادر  در معرض احتمالاتي چند قرار  ،شودميسخناني كه از يك متكلم عاقل و بالغ 
شد ،مانند اين احتمال كه ابراز آن ،دارد شوخي و مطايبه يا از باب توريه و تقيه با  ،به غرض 
ست كهچنانهم  شته ،محتمل ا صورت عام ابراز دا ادي فرد يا افر ،مقصود او از لفظي كه به 

ـــد يا منظورش از موضـــوعي كه در حكم خود ـــاديق آن باش به گونة مطلق  ،خاص از مص
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اه با تقيّد  به حالات و اوصــافي ويژه باشــد. و با وجود اين وجود آن موضــوع همر ،آورده
 موردبي ،به مقصـــود او قطع پيدا كرد ،بتوان با تكيه بر اين ســـخنان كهاينانتظار  ،احتمالات

   .)139ص ،4ج ،1414 ،سبحاني :(ر.ك و نبايد توقعي جز پيدايش ظن داشتاست 
  

  بررسي 
به نقش و عملكرد لفظ در مقام محاوره و  توجهيبيحاصل  ،اين سخن رسدميبه نظر 
 جز افادة معنا و مضموني كه به ،رودمياز لفظ در اين دو مقام انتظار  آنچهزيرا  ،تقنين است

د يقين مفي ،لفظ در اين حد از افاده ،ترديدبينيست و  شودميحسب معمول در آن استعمال 
جديّ متكلم و اســـت،  ما تعيين مراد واقعي و  تار خود كهاينو ا  ،ممكن اســـت او در گف
ا لفظ و بر ب ارتباطبي ،نفي همة اين احتمالات ،تقيه و مانند آن ها كرده باشد ،توريه ،شوخي

ستنباط صة ا ست كه در محيط عرف و عقلا و گاه در عر صولي ا مورد عمل و اعتنا  ،دوش ا
ــت ــالت عدم تقيه و  ،اس ــالت عدم توريه و اص  ي جديّ قصــدمعناي ،گوينده كهاينمانند اص

   .كرده و در مقام هزل و شوخي نبوده است
احضار معنايي است در ذهن مخاطب  ،بر دوش ظواهر كلام است آنچه ،به بياني ديگر

بير تع "مدلول اســتعمالي"و گاه  "مراد اســتعمالي"به  ،از آن ،كه در لســان اصــوليان معاصــر
ـــودمي جديّ"در برابر  ش  ،2ج ،1410 ،نائيني ،482ص ،1ج ،1412 ،عراقي :(ر.ك "مراد 
 ،1ج ،1410 ،خويي ،344ص ،1ج ،1406 ،صــدر ،595ص ،1ج ،1412 ،بروجردي ،517ص
   .)142ص

ــكبي ــت ،در ايفاي قطعي اين نقش ،ظواهر كلام ش مراد  هكاينو اما تعيين  ،موفق اس
 "اصــالت تطابق ارادة جدّيه بر ارادة اســتعماليه"با تكيه بر  ،اين امر ،جديّ او نيز همين اســت

) كه اين امر نيز مورد اعتنا و عمل عقُلا 139ص ،3ج ،1414 ،سبحاني :(ر.ك شودميمحقق 
ـــت ـــت كه براي مثال يك متعلمّ ،زيرا در محاورات عرفي ،اس ـــني قابل درك اس  ،به روش

ـــتماع عباراتي كه از معلم خود در مق اد و به مر ،دهدميام تعليم و تدريس ارائه معمولاً با اس



 »بودن ظواهر قرآن يبر ظن يمشهور مبن يةو نقد نظر يبررس«ـ پژوهشي: مقاله علمي    118

 

 در مورد ســخناني كه بيماران ،همين واقعيت كهچنان.كندميمقصــود او قطع و اطمينان پيدا 
  نيز صادق است. شنوندميو بالعكس از پزشكان و يا مشتريان از فروشندگان 

سر قرآن است كه عبارات آن شتر اين احتمالات  ،وانگهي بحث ما بر   ،است منزهاز بي
ساًبلكه  سا ست ا ثل م ،و عملاً برخي از اين احتمالات در محاورات روزمرة مردم نيز منتفي ا

  شوخي و توريه و تقيه باشد. ،اين احتمال كه غرض متكلم
شوند گذاريقانونبله در عباراتي كه در مقام تشريع يا  هيم با اين احتمال مواج ،صادر 

 ،مقيد باشــد ،خاص و مقصــود او از مطلق ،از عام ذارگقانونكه ممكن اســت مراد شــارع يا 
شد كهچنانولي  شاره  صل عقلايي  ،نفي اين احتمالات ،ا نه بر دوش لفظ بلكه بر عهدة دو ا

ممكن اســت در  ،اســت. و به بياني ديگر "اصــالة الاطلاق"و  "اصــالة العموم"معروف يعني 
شرايط لازم گونهاين شد ول ،مراد جديّ متكلم ،موارد به خاطر فقدان مقدمات و  ي قطعي نبا

  .سازدنميضرري به قطعي بودن مراد استعمالي او وارد  ،اين امر ،به هر حال
  
  . دليل دوم3-2

گذاراز امور مهم و  ية او بر قرائن  ،در فهم مقصـــود هر متكلم اثر عدم تك يا  يه  تك
مانع از  ،دي خودگفتاري است و در اين زمينه نيز احتمالات متضادي متصور است كه به خو

ظ معناي مجازي لف ،مراد او كهاينمانند احتمال  ،قطع پيدا كردن به معناي مورد نظر او است
ــد ولي  ــد ايقرينهباش مور غير بر ا ،در افادة معناي مورد نظر كهاينيا  ،بر آن ذكر نكرده باش

باشـــد و اين قرائن مورد توجه  ماد كرده  يه اعت قام يه و م حال مذكور در كلام يعني قرائن 
قرائن  ،همراه با كلام كهاينيا  ،موفق به گزارش آن ها نشده باشد ،مخاطب قرار نگرفته يا او

  اي بوده كه در سلسلة نقل و به مرور زمان از بين رفته است.لفظيه
  

  بررسي
در مورد نصــوص نيز متصــور اســت و  ،همه يا بيشــتر اين احتمالات كهاين افزون بر

نفي اين احتمالات نيز فراتر از نقشي است كه از  ،آن ها را به ظواهر اختصاص داد توانمين
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صول عقلائيه اي مانند  رودميظواهر الفاظ انتظار  صالة عدم او بايد نفي آن ها را با تكيه بر ا
  عدم خفاي آن انجام داد. نصب قرينه يا اصالة

ئده كهاينعلاوه بر  ما ما در مورد ظواهر كتابي اســـت مبين (  ،1 :نحل ،115 :بحث 
ـــوي خداي عليم و حكيم2 :دخان ،2 :زخرف كه از س به منظور  ،)  بر پيامبري معصـــوم و 

ـــده و دادن 23 :نجم ،71 :انعام ،185 :هدايت مردم (بقره احتمالات براي  گونهاين) نازل ش
  معقول نيست. ،هاويژگيبي با اين كتا

ت و ثب ،در قالب اســباب نزول ،از اين گذشــته بســياري از قرائن مربوط به اين ظواهر
ست. بنابراين بر فرض  شواهد داخلي و بافت دروني قرآن قابل فهم ا شده يا از   كهنآضبط 

  ست.نيدربارة قرآن صحيح  ،گفتن اين سخن ،باشند الدلالةظني  ،ظواهر عبارات عرفي
  
  . دليل سوم3-3

در مذاكره با اشــخاصــي مانند ابوحنيفه  (عليهم الســلام)از برخي ســخنان ائمه اهل بيت
با محاورات عرفيه و عقلائيه متفاوت اســت و مقصــود  ،كه عبارات قرآني شــودمياســتفاده 

و  قابل فهم است ،ايشان هايهدايتاز توضيحات و  گيريبهرهتنها با  ،خداي متعال از آن ها
به مراد او پي برد. گزارش ذيل كه آن را شـــعيب بن  ،صـــرفاً با تكيه بر آيات الهي توانمين

  است. هامذاكرهاز اين  اينمونه ،كندميانس نقل 
بأیّ شــــــــــــئ : ف(ع)لابی حنيفه: انت فقيه اهل العراق؟ قال: نعم. قال (ع)قال ابو عبد الله«

رفته و تعرف :  ا حنيفه: تعرف کتاب الله حق مع(ع)نبيه. قال تفتيهم؟ قال بکتاب الله و ســنّة
:  ا حنيفه! لقد ادعيت علماً. ويلک! ما جعل الله (ع)الناســـــــــــخ و المنســـــــــــوخ؟ قال: نعم. قال

و  ص)(ذلک إلاّ عند أهل الکتاب الذين أنزل عليهم، ويلک ما هو الا عند الخاص من ذريةّ نبيّنا
 ،27ج ،1409 ،حرّ عاملي ،89ص ،1ج ،تابي ،ابن بابويه( »کتـابـه حرفـا  مـا ورثّـک الله تعـالی من

   .)47ص
 :فرمود بله. حضرت :آيا تو فقيه مردم عراقي؟ گفت :از ابو حنيفه پرسيد (ع)امام صادق

بر اســـاس كتاب خدا و ســـنت پيامبر.  :؟ عرض كرددهيميبر كدام اســـاس براي آنان فتوا 
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سيد ضرت پر سيميآيا كتاب خدا را آن طور كه بايد  :ح سوخ آن را  شنا سخ و من و آيا نا
ي ابو حنيفه! دانش عظيم :حضرت ابراز داشت اينجابله. و در  :؟ عرض كرددهيميتشخيص 

! واي بر تو! خدا اين دانش را جز نزد اهالي قرآن يعني كساني كه اين كتاب كنيميرا ادعا 
جز نزد گروهي خاص از فرزندان  ،است. واي بر تو! اين دانش بر آن ها نازل شده قرار نداده

  تو را وارث يك حرف از كتابش قرار نداده! ،. خداي تعاليشودمييافت ن (ص)پيامبر
   :و به نقل از زيد شحاّم مي خوانيم

فقال له: انت فقيه اهل البصــــــــــــــره؟ فقال: هکذا يزعمون.  (ع)دخل قتاده علی ابی جعفر«
رت القرآن من تلقاء  فقال: بلغنی أنّک تفســــــــــــــر القرآن. قال: نعم. قال  قتاده! إن کنت فســــــــــــــّ

رته من الرجال، فقد هلکت و أهلکت،  نفســــــــــــــک فقد هلکت و أهلکت، و ان کنت قد فســــــــــــــّ
ر القرآن من خوطـب بـه  ،1409 ،حرّ عاملي ،311ص ،8ج ،1365 ،(كليني »ويحـک! انمـا يفســــــــــــــّ

  ).185ص ،27ج
شد (ع)روزي قتاده بر امام باقر صرهتو فقيه اهل  :حضرت از وي پرسيد ،وارد  ؟ او ايب

ــخ داد ــير  اميافتهاطلاع  :. حضــرت فرمودكنندميمردم چنين گمان  :پاس . كنييمقرآن تفس
ــرت فرمود :عرض كرد ــير  :بله. حض د را هم خو ،كنيميقتاده! اگر آن را از پيش خود تفس

ــاختهتباه  ــ ايس ــير و هم ديگران را و اگر آن را با اس ــخاصــي (مثل خودت) تفس تفاده از اش
صورت نيز خودت و ديگران را تباه  ،كنيمي ن ! واي بر تو! تنها كساني قرآايساختهدر آن 
  .اندبودهكه مخاطب آن  شناسندميرا 
  

  بررسي 
 درصدد يي نسبت داده شده كههااخباريبه  ،استناد به اين سنخ روايات ،به گفتة برخي

ـــت  كهچنان) ولي 265ص ،1418 ،خويي :(ر.ك اندبوده نفي حجيت ظواهر قرآن پيدا اس
سخ و  ارتباطبي ،اين احاديث شناخت عميق آن و آگاهي از نا با فهم ظواهر قرآن و ناظر به 

سبت به ظاهر و باطن آن و  سوخ و اطلاع همه جانبه ن سير يا ت طوربهمن أويل كلي مرتبط با تف
ــت كه  ــناخ ترديدبيقرآن اس  كهنانچتي فراتر از فهم ظواهر قرآن نيازمندند. به آگاهي و ش



ھا)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي   121   64، پياپي71، سال(سلام االله ع

 

ست ،حديث دوم ست كه آن را به  ،تكية امام در آن چراكه ،صريح در اين معنا ا سير ا بر تف
 طورهمان) و 261ص ،10ج ،1416 ،ابن منظور :(ر.ك اندكردهبرداشـــتن پرده از الفاظ معنا 

شود بر  ايپرده :شودمياالله خويي نيز يادآور  آيةكه   ،خويي(ظواهر الفاظ نيست تا برداشته 
   .)266ص ،1418

در  »مــا ورثّــک الله من کتــابــه حرفــاً «جملة  ،كندميمحقق مزبور نيز اشـــاره  كهچنانو 
از  ،او ابو حنيفه و امثال ترديدبي چراكه كنندة همين برداشــت اســت، تأييد ،حديث نخســت
  .اندبودهناتوان ن ،فهم ظواهر قرآن

  
  چهارم. دليل 3-4

از ما  (ع)) و ائمة اطهار7 :عمل به متشــابهات را ممنوع دانســته (آل عمران ،قرآن كريم
 ،290ص ،1ج ،1387 ،ابن بابويه :(ر.ك را با ارجاع به محكمات معنا كنيمآن ها  اندخواسته

سويي115ص ،27ج ،1409 ،حرّ عاملي شابه"لفظ  ،) و از  و يا  شودميشامل ظواهر نيز  "مت
) و بنابراين ظواهر 270ص ،1418 ،(خوييمل آن ها شـــود م شـــادهيميتمال دســـت كم اح

  به خودي خود قابل فهم نيستند. ،قرآن
  

  بررسي 
ستناد به اين وجه نيز به  ،به گفتة برخي شده كه در پيهااخباريا سبت داده  ات اثب يي ن

بطلان  ،رسدمي) ولي به نظر 87ص ،1379 ،معرفت :(ر.ك اندبودهعدم حجيت ظواهر قرآن 
  :چراكه ،است ترروشنقبل  هايدليلاين دليل از بطلان 

شان  ؛اولاً سي ن شابهتنها بخش اندكي از آيات قرآن  دهدميبرر  نه همة آن ها و اندمت
ات«جملة  ت محکمات و اخر متشا  ،سورة آل عمران نيز به صراحت 7در همان آية  »منه آ

 "تابام الک"تعبير به  ،از محكمات ،گوياي اين تقسيم است و از آن جهت كه در همين آيه
سته  ،شده  گيريبهرهقرآن همين آيات است كه بايد با  ترمهمكه عمده و بخش  شودميدان

  به تأويل متشابهات پرداخت. ،از آن ها
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شابهات نيز قابل فهمند و  ؛ثانياً ا علم مفاد ظاهري آن ه به توانميحتي ظواهر همين مت
ـــابه آن تلاش نمود ،در اين آِيات آنچهپيدا كرد. زيرا  ـــت و بايد براي رفع تش ـــابه اس  ،متش

ستعمالي آن ها و از  ست و نه مفاد ظاهري و مدلول ا صود و مراد خداي تعالي از آن ها ا مق
بايي علامة طباط كهچنان ،متصــور نيســت ،تفاوتي ميان اين آيات و آيات محكم ،اين جهت

   :نويسدمي
ت المنســـــوخه و غيرها، فی غاية الوضـــــوح من « ت المعدودة من متشـــــابه القرآن کالآ ان الآ

ـــته از آيات  ؛)9ص ،1ج ،تابي ،طباطبايي( »جهة المفهوم و انما التشــــــــــــــابه فی المراد منها آن دس
سوب  شابه مح سوخه و غير آن ،شوندميقرآني كه از آيات مت  از مفهومي ،همانند آيات من

بسـيار روشـن برخوردارند و تنها تشـابهي كه وجود دارد در مورد چيزي اسـت كه از آن ها 
  مراد و مقصود است. 

ـــدميبياني ديگر  دروي  انما الاختلاف کل الاختلاف فی المصــــــــــــــداق الذی عليه « :نويس
همة اختلاف (در مورد تشـــابه قرآني) دربارة مصـــداقي اســـت كه مفاهيم  ؛»المفاهيم اللفظيه

  لفظي بر آن انطباق دارد.
ئه  كه برخي در تعريف محكم ارا نددادهاين نكته از عبارت ذيل  ـــتف ا قابل اس اده نيز 

(ر.ك:  »ما علم المراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن اليه و لا دلالة تدل علی المراد به« :اســـت
ـــودميمحكم به عبارتي گفته  ؛)284ص ،1ج ،1411 ،مقانيما از ظاهرش  ،كه مراد از آن ش

شد و اين معلوم بودن سته به هيچ قرينة همراه يا دليل ديگري كه دلالت بر مراد  ،معلوم با واب
  نباشد. ،كند

  
  . دليل پنجم3-5

و  اندخوردهتخصــيص و مطلقاتي از آن تقييد  ،ما به اجمال مي دانيم عموماتي از قرآن
اد خداي مر ،مفاد ظاهري بخشـــي از آيات قرآن كهاينم به كنيميبنابراين علم اجمالي پيدا 

ـــته از عمومات و مطلقات نداريم ـــت و چون علم تفصـــيلي به اين دس ه آن نتيج ،متعال نيس
ر د آنچهتا به مخالفت با  ،دســـت از همة ظواهر قرآن بشـــوييم ،كه از باب احتياط شـــودمي
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ـــويم ،واقع ـــت دچار نش ـــعيتي كه پيش آمده ،مراد خداي متعال اس همة ظواهر  ،زيرا با وض
  .)269ص ،خويي :(ر.ك اندبودهن مبتلا به اجمال ،هرچند بالاصاله ،مجمل بالعرض اند ،قرآن

  
  بررسي

ود مقص ،شودميمبتلا به اجمال  آنچه ،بر فرض عارض شدن اجمال به همة آيات ؛اولاً
ستعمالي از آن ها كه مورد بحث  ست و نه مراد ا واقعي و مراد جدي خداي متعال از آن ها ا

  ما است.
 به درســـتي ،در برخي موارد مشـــابه ،همان گونه كه بســـياري از عالمان اصـــول ؛ثانياً

ساني :(ر.ك ،اندگفته  ،55ص ،1371 ،همو ،92ص ،2ج ،1405 ،عراقي ،283ص ،تابي ،خرا
به از فحص و 93ص ،1370 ،بروجردي ،136ص ،3ج ،1409 ،نائيني تد  قداري مع با م  (

ــت يابي به  ــي و دس ص ها و مقيّد ها ايمجموعهبررس ــِّ به علم  ،علم اجمالي مزبور ،از مخص
ــك بدوي منحل  ــيلي و ش ــودميتفص ــمار قابل توجهي از آيات  ،با اين كار چراكه ش به ش

ست  ضعيّت تعداد اندكي ازو اگ يابيمميتخصيص يا تقييد خورده د سبت به و  ر هم چنان ن
شيم شته با شك دا شك ،آيات  ست و بنابراين افزون بر  ،اين   كهنآبدوي و غير قابل اعتنا ا

ـــتعمالي خدا از ظواهر قرآن پي برد ،توانمي ـــر  ،به مراد اس آگاهي از مراد جديّ او نيز ميس
  است.

ــخن ما كه ظواهر قرآن ــت اين س ــتند مورد اعتراض قرار  ،ممكن اس قطعي الدلاله هس
 ،مخاطب اكهچر ،تفاوتي ميان نص و ظاهر نخواهد بود ،گيرد و گفته شود پس به اين ترتيب

يد رســـدميبه قطع  ،از طريق هر دو به مفاد كلام پ ز يكي ا كهچنانولي ، كندميا و علم 
شاره  صوليان نيز ا شترك ) علير129ص ،3ج ،1430 ،سبحاني :(ر.ك كندميا غم كاركرد م

ـــت كه  ،نص و ظاهر در افادة اين قطع در صـــورت وجود  توانميتفاوت آن ها در اين اس
در ظاهر تصــرف كرد و آن را بر معنايي كه خلاف مفاد اســتعمالي آن اســت حمل  ،قرينه

  نمود. 
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ــارع در ابتدا بگويد ويد ســپس در قالب مخصــص بگ ،»ماءلَ العُ  مِ کرِ اَ « :براي مثال اگر ش
تصــرف در مفاد اســتعمالي عام و محدود شــدن  ،نتيجة اين تخصــيص ،»اکرم العلماء العدول«

  وجوب اكرام به عالمان عادل خواهد بود.
 شـوندميمتعارض محسـوب ن ،اين دو دليل ،و از نگاه عقلايي و بر اسـاس علم اصـول

صورت بدوي و غير مستقر و حال  ستعماليِ نص و  كهآنمگر به  ل آن حمتصرف در مفادِ ا
يکُمُ اللهَُّ «مفاد قطعي آية شــريفة  ،بر معنايي ديگر صــحيح نيســت. براي مثال  فيِ أَوْلاَدکُِمْ يوُصــــــــِ

) دو برابر بودن سهم پسران بر دختران در باب ارث است 11 :(نساء »للِذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْـثيََينِْ 
 ،نص و غير قابل تصــرف اســت و اگر هم دليلي بر خلاف آن پيدا شــود ،در اين معنا ،و آيه

از نوع تعارض مســتقر و جديّ خواهد  ،و اين نوع تعارض شــودميمتعارض با آن محســوب 
  انديشيد. ايچاره ،بود و بايد براي حلّ آن

  
  قطعي بودن دلالت ظواهر قرآن . قرائن و شواهد4

گذشــــتآن كه  ،چه  مة وجوهي بود  ها توانميه دلايل  ترينمهمبه عنوان  ،از آن 
ات نادرستي همة آن ها  به اثب ،ديدگاه مشهور ياد كرد و با بررسي و تحليلي كه به عمل آمد

ـــيد. ن در ظواهر قرآ هايدلالتنه تنها دليل متقن و قابل قبولي بر ظني بودن  ،از نظر ما رس
  از امور ذيل به عنوان قرائن و شواهد قطعي بودن آن ها ياد كرد: توانميدست نيست بلكه 

  
  . قرينه اول4-1

مردمان را به تحديّ و هماوردي با خود فراخوانده (براي  ،طي آياتي متعدد كريم قرآن
ــراء ،13 :هود ،23 :بقره :نمونه ر.ك ــيله34 :طور ،88 :اس معجزه بودن خود را  ،) و بدين وس

  :متصور و معقول است كه آنگاه ،ديهي است كه اين هماوردياعلان نموده است و ب
ــخاصــي كه مورد تحديّ قرار  ؛اولاً ــ قرآن را بفهمند ،اندگرفتهمخاطبان و اش ت و دس

   ،علم و آگاهي پيدا كنند ،كم نسبت به مداليل ظاهري آن
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ــت  هاييآگاهيبتوانند قرآن را با  ؛ثانياً ــتهنبا ديگر  ،اندآوردهكه از آن به دس و  هاوش
صورت عجز از هماوردي هاكتاب سه كنند تا در  سخنان مقاي ش مافوقبه حقانيت و  ،و  ري ب

ــناسســخن كهچنانبودن آن اذعان نمايند.  ــتماع ،وليد بن مغيره ،معروف عرب ش پس از اس
   :به صراحت اعلان داشت ،آياتي از قرآن

ه الجن و انّ له لحلاوة و أن عليلقد سمعت من محمد کلاما لا يشبه کلام الانس و لا کلام «
ـــقلا :(ر.ك »لطلاوة و أن أســــــــــــــفله لمغدق و أنّ أعلاه لمثمر و هو يعلو و لا يعلی عليه  ،نيعس

شابه  ،از محمد؛ )110ص ،2ج ،1376 ،زركشي ،210ص ،2ج ،1415 شنيدم كه نه م كلامي 
 آن كلامش از شيريني خاصي برخوردار است و ،سخن انسان است و نه هم چون سخن جن

ست ايويژهرا زيبايي  سي  ،ا سا شها ساري پر ثمر دارد دارري شاخ ست و ما فوق  ،و  عالي ا
  ندارد.

ـــخن  ،بله برخي در مبحث تحدي  ،كه مقصـــود اين آيات اندگفتهاز اين احتمال س
پس از تبيين و تفسير آيات آن توسط پيامبر اكرم (ص) باشد وگرنه  ،تحدي مردمان با قرآن
 :دلالتي روشـــن و قطعي بر مداليل خود ندارند (ر.ك ،به خودي خود ،آيات و ســـور قرآن

   .)276ص  ،1ج ،1381 ،بابايي
   :بايد گفت در رابطه با اين سخن نيز

  ،برخلاف اطلاق آيات تحدي است ،اين سخن ؛اولاً
ينده و مقصود گو فهمندنميمعنا ندارد با كلامي كه مردمان معناي روشني از آن  ؛ثانياً

اييد تفسير آن بي شودميمنكر نبوت پيامبرند گفته  كه ناتحدي شود و به آن ،دانندميآن را ن
  .)همان :(ر.كيد مانند آن بياوريد توانمياگر  را از پيامبر بشنويد و سپس

  
  . قرينه دوم4-2

مردمان را به تفكر و تدبر در اين كتاب دعوت نموده و يا از  ،آيات متعددي از قرآن
شوند ،و مضامين آن هاپيامنسبت به  خواهدميآنان  تَدَبَّـرُونَ أَ فَلاَ ي ـَ« :مانند ،متذكر و هوشيار 
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فَالهُاَ قفل نهاده  ،هادليا بر  كنندمي) آيا در قرآن تدبر ن24 :(محمد »الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُـلُوبٍ أقَـْ
  .شده؟

شيدن معنا را ب "تدبر"  .)283ص ،4ج ،1416 ،ابن منظور :(ر.ك اندكردهه تفكر و اندي
ــته و در بيان فرق ميان آن دو » تفكر«را متفاوت با » تدبر «برخي نيز  ــتدانس با  ،تدبر :اندهنوش

ستن در عواقب امور تحقق  ر دلايل كردن د تأملبا درنگ نمودن و  ،ولي تفكر يابدمينگري
رَبْـنَا للِنَّاسِ فِی وَ لَقَدْ «و مانند:   .)121ص  ،1412 ،عســكري :(ر.ك شــودميامور حاصــل  ضــــــَ

لِّ مَثَــلٍ لَعَلَّهُمْ يَـتــَذکََّرُونَ  ـــتي ما در اين قرآن27:(زمر »هــذَا الْقُرْآنِ مِنْ کــُ ي از هر مثََل ،) و به راس
  آورديم شايد آنان تذكر يابند.
ه هدف علم پيدا ب ،تفكر و تذكر نسبت به يك مطلب و نوشته ،ترديدي نيست كه تدبر

 و در حقيقت دعوت گيردمين به مداليل و مضامين ظاهري آن صورت كردن و آگاهي يافت
به نوعي تشـــويق آنان به كســـب علم و آگاهي نســـبت به  ،مردمان به تذكر و تدبر در قرآن

شــيخ طوســي در ذيل آيه  كهچناناســت، هابدانحقايق و معارف اين كتاب و ســپس عمل 
   :نويسدمياخير 

لفکر و هـذا « ـــيط(» حـثّ علی طلـب الـذکر المؤدی الی العلمالتـذکر طلـب الـذکر   ،وس
ـــيلهبهيعني به دنبال يادآوري بودن  ،تذكر ؛)23ص ،9ج ،1409 ـــيدن وس  و ( هدف ،انديش

 كه كاري است ،اين اين كار است و سويبهبرانگيختن مردمان  ،خداي متعال از ) اين سخن
  منتهي به علم و آگاهي خواهد شد.

  
  . قرينه سوم4-3

يْءٍ ف ـَ« پس از طرح آيه ،امام علي (ع) به مالك اشــتر در عهدنامه رُدُّوهُ فَإِن تَـنَازَعْتُمْ فيِ شـــــــَ
ولِ   ،تايب ،سيد رضي( »فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه« :) آمده است89:(نساء »إِلىَ اللهَِّ وَالرَّســُ

در  و .اخذ كردن به (آيات) محكم كتاب او است ،مقصود از برگردانيدن به خدا ؛)433ص 
ــت ظلم فاذا التبســـــــــت عليکم الفتن کقطع اليل الم« :روايتي به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده اس

لقرآن... و هو الدليل يدل علی خير ســــــبيل و هو کتاب فيه تفصــــــيل و بيان  ،كليني( »فعليکم 
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ي شــب ظلماني، بر شــما پوشــيده و مشــتبه هاتاريكيهمانند  هافتنهگاه كه ؛ آن)598ص ،2ج
و  ندكميدليلي اســت كه به بهترين راه هدايت  ،پس به قرآن روي آوريد... زيرا آن ،گردد 

  .كتابي است مشتمل بر شرح و بيان
مام علي (ع) مي خوانيم قل از ا به ن و النور  الحبـــل المتين، عليکم بکتـــاب الله فـــانـــه« :نيز 

ـــيد رضـــي( »المبين ـــما باد به روي آوردن به كتاب الهي! زيرا اين  ؛)219ص  ،تابي ،س بر ش
  .ريسمان محكم و نور تابان است ،كتاب

كلي يا در صـــورت بروز  طوربه خواهدميآيات و روايات كه از مســـلمانان  گونهاين
سك به آيات الهي تم ،به قرآن روي آورند و براي رفع اين مشكلات ،اختلاف و نزاع و فتنه

ــتاز  ،جويند ــده ،قرائن قطعي بودن مداليل ظاهري قرآن اس ــكلات ياد ش  تنها در ،زيرا مش
اليل كه نسبت به مد شودميبرطرف  ،صورتي با روي آوردن به قرآن و تمسك به آيات آن

ــبهه اي در اين زمينه باقي نماند  ،اين آيات ــود و ابهام و ش ن در غير اي .علم و آگاهي پيدا ش
شده نخواهد تمسك به آيات با مض  ،صورت امين مبهم و نامعلوم نه تنها رافع مشكلات ياد 

  بروز مشكلات جديد نيز خواهد شد. ساززمينه  ،بود
  
  . قرينه چهارم4-4

سلام ،شماري از روايات ست ائمه  عليهم ال شريعت و  ،حاكي ا به منظور تبيين احكام 
ي و حتي از برخ اندكردهاســتدلال و اســتناد مي ،آگاهي بخشــي در اين باب به ظواهر آيات

ه ديگران تعليم اين شيوه ب درصددآنان  شودمياستفاده  ،تعبيرات به كار رفته در اين روايات
  .اندبودهنيز 

ـــت ،در يكي از اين روايات ـــلام عرض  :به نقل از زراره آمده اس به امام باقر عليه الس
ت ؟ حضــركندمي مســح بخشــي از ســر كفايت ،كردم: ازكجا دانســتيد كه در موقع وضــو

مقصود حضرت، وجود باء در اين قسمت . )30، ص3ج ،1365 ،كليني(» لمکان الباء«فرمود: 
  .)6 :مائده(» وامسحوا برؤوسکم« :از آيه وضو است كه مي فرمايد
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ساس روايتي ديگر سام  ،بر ا صادق (ع) عرض كردم:  :گويدميعبدالاعلي آل  به امام 
وي بر ر ايپارچهتكه  ،به همين ســـبب ،دســـتم به جايي برخورد كرده و ناخنم كنده شـــده

ضو بگيرم؟حضرت فرمود شتم نهادم. حال چگونه و  يعرف هذا و أشــــباهه من کتاب الله« :انگ
 ،آن رله و نظاي(حكم) اين مســـئ ؛)همان ،كليني( »عزوجل، ما جعل عليکم فی الدين من حرج

شناخته  شده.  ،زيرا مي فرمايد: در دين اسلام شودمياز قرآن  ز اهيچ (حكم) حرجي جعل ن
سلامائمه ع هايراهنمايي گونهاين ستفاده  ،ليهم ال ا تمسك ب توانميكه  شودميبه روشني ا

  .علم و آگاهي يافت ،به مضامين آن ها درباره احكام الهي ،به ظواهر قرآن
  
  . قرينه پنجم4-5

ـــمار قابل توجهي از روايات ـــلام)و ائمة اطهار اكرم(ص) پيامبر ،در ش از  ،(عليهم الس
آن ها را بر قرآن عرضــه كنند و  ،هنگام مواجهه با احاديث مشــكوك اندخواســتهمســلمانان 

با قرآن  ها  به موافقت آن  ها را منوط  تهپذيرش آن  ـــ نددانس يامبر ا ند روايت ذيل از پ مان  .
 »عنّی يوافق کتــاب الله فــأ قلتــه و مــا جــاءکم يخــالف کتــاب الله فلم أقلــهمــا جــاءکم « :(ص)اكرم

شما  آنچه ؛)69ص ،1ج ،1365 ،(كليني سدمياز قول من به  ست ر  ،و با كتاب خدا موافق ا
و مخالف با كتاب خدا  رسـدمياز قول من به شـما  آنچهسـخن من اسـت و  ،پس بدانيد آن

  سخن من نيست. ،است
رّ ح(» وافق من الحديث القرآن فهو زخرفما لم ي« :(ع)از امام صــادق و مانند حديث ذيل

ـــد)؛ 110ص ،27ج ،1409 ،عاملي باطل و دور ريختني  ،هر حديثي كه با قرآن موافق نباش
ن و شدني است كه بتوان به مضامي آنگاه ،بسيار روشن است كه استفاده از اين معيار است.

  علم و آگاهي پيدا كرد. ،معارف قرآن و دست كم نسبت به مداليل ظاهري آن
  
   . قرينه ششم4-6

شيعه توانمينيز  ستفيض بلكه متواتر ثقلين كه افزون بر منابع  صادر  ،از حديث م در م
 ،26و  17و  14ص ،1ج ،تابي ،ابن حنبل :گسترده نقل شده است (ر.ك طوربهاهل سنت نيز 
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حاكم  ،432ص ،2ج ،تابي ،دارمي ،72و  15ص ،تابي ،نســــايي ،9ص ،1ج ،1408 ،همو
ــــابوري  ،9ج ،تـابي ،هيثمي ،30ص ،7ج ،تـابي ،بيهقي ،148و  109ص ،3ج ،1406 ،نيش

ـــاهد اين امر ياد كرد363ص ،10و ج 163ص ـــاس اين حديث چراكه ،) به عنوان ش  ،بر اس
ك جويند و  (ص)كرممطالبة مؤكّد پيامبر ا از مســلمانان آن اســت كه به قرآن و عترت تمســّ

خود را از گمراهي تا روز قيامت مصون سازند و بسيار روشن است كه تمسك  ،بدين وسيله
ـــودميجز با عمل كردن به تعاليم آن محقق ن ،به قرآن در  ،و اين مهم نيز بيش از هر چيز ش

  گرو پيدا كردن علم و آگاهي از آن تعاليم است.
  
  گيرينتيجه

ــهور بودن اين ديدگاه كه ظواهر قرآن ،هرچند هيچ يك از عالمان ظني الدلاله  ،به مش
ند تصـــريح نكرده اســــت باحث مختلف  توانميولي  ،ا ناگون ايشــــان در م بارات گو ع

ــوصبه ــاره  هايعبارت خص ــي و وحيد بهبهاني را اش ــيخ طوس ــت و ش به اين واقعيت دانس
ان ولي اين امك ،خوريمبرنميبه اســتدلالي روشــن بر ديدگاه مزبور  ،هرچند در اين عبارات

ن را دلايلي قابل اســتناد براي آ ،وجود دارد كه از لابلاي آن ها و نيز با تكيه بر برخي قرائن
  كشف نموده بررسي كنيم. 

ــت ارزيابي ميزان كارآمدي اين دلا آنچه ــت مهم اس يل براي اثبات ادعاي مذكور اس
ناكارآمدي و ضــعف همة آن ها روشــن شــد. و در كنار اين  ،كه با توضــيحات ارائه شــده

ـــواهدي بر قطعي بودن  توانميتوجه به اموري كه  ،واقعيت  هايدلالتآن ها را قرائن و ش
  ظواهر قرآن دانست نيز حائز اهميت است. 

ست ب هايدلالتبودن  بنابراين نه تنها دليل متقني بر ظني ست ني لكه ظواهر قرآن در د
بت به به قطع رسيد و نس ،با تكيه بر اين ظواهر توانميقرائن و شواهد حاكي از آن است كه 

  .علم و آگاهي يافت ،مداليل آن ها
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